
  

 
 

  

  

  تاثير مباني فلسفي و جهان بيني ابن سينا  بر طب سينوي

گلي احمد شه
 *

  

  چكيده

كند. اين دانش به اشكال م قرار دارد و اصول موضوعه آنها را اثبات ميفلسفه در طول علو

گذارد. فلسفه از يك طرف مبادي  علم طب را گوناگون با علم طب تعامل دارد و بر آن تاثير مي

كند، از طرف ديگر موضوع علم طب بدن است و فلسفه نيز از رابطه نفس با بدن بحث اثبات مي

سينا تواند مبناي مطالعات تجربي قرار گيرد. طب ابن وفان درباره نفس، ميكند و دستاورد فيلسمي

سينا بر طب سنتي نيز مشهود است. بحث متاثر از مباني فلسفي وي است. تاثير مباني فلسفي ابن

اصل عليت، سنخيت و قوانين و مباني فلسفي مانند: عناصر، قوا، مزاج، طبيعت، اخلاط و ارواح، 

يي، نگرش تشكيكي، رويكرد ت گرا، رويكرد غايت انگاري، ذاني، عدم دوام قسرجسما قوايتناهي 

كيفي، نگرش كلي به انسان، اعتقاد به حكيمانه بودن نظام جهان، پيوند با معنويت، با اينكه 

سينا را تشكيل هاي فرا تجربي طب ابنموضوع و مسائل علم طب نيست در عين حال پيش فرض

  گيرند. ش مورد بررسي و تحليل قرار ميكه در اين پژوه دهندمي
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  مقدمه

هاي فلسفه مضـاف قـرار   فلسفه پزشكي موضوعي نوپا و جديد است كه در گروه دانش
درجـه دو   گيرد. در فلسفه مضاف از موضوع مضاف اليه، با نگـاه بـرون سيسـتمي و   مي

هاي مضاعف، عقلاني و هويت آن تماشـاگرانه و  شود. روش و رهيافت فلسفهبحث مي
نگري، اما در علوم، جـزء بينـي و    نگري و نظامواره برونگرانه است. در فلسفه مضاف كل
  )  34-33، ص1385مسأله محوري حاكم است. (رشاد، 

هدف پزشـكي،   در فلسفه پزشكي از مباحثي چون، موضوع پزشكي، روش پزشكي،
قلمرو طب، اخلاق پزشكي، مكاتب طبي، مفهوم سلامت و بيماري، عليـت در پزشـكي،   

هـاي   هاي روانـي و بيمـاري   شناختي پزشكي، چيستي بيماري رئاليسم و آمپريسم معرفت
هـاي طبـي، رابطـه     جسمي و تحليل مفاهيمي مانند: مرگ، حيات، ماهيت و صدق گزاره

  شود.بدن و ارتباط آن دو و... بحث مي علم طب و علوم انساني، ذهن و
براي جامعه پزشكان و فلاسفه ضرورت دارد. اما ضرورت آن » فلسفه طب«توجه به 

براي جامعه پزشكان اين است كه، امروزه طب مدرن بنا به اعتـراف نوابـغ پزشـكي، در    
ز برد. بي ثباتي طب مدرن و ناكـار آمـدي آن در درمـان بسـياري ا     يك بحران به سر مي

هـاي جـايگزين همگـي    ها، روي گرداني مردم از پزشكي جديد و اقبال به طـب بيماري
شواهدي بر اين مطلب است. امروزه پزشكان غرب با درك وضعيت بحرانـي طـب، بـه    

). طـرح  31، ص1380انـد (ولـف،  بحث و تفكر در بنيان فلسفي علـم طـب روي آورده  
  سازد.   بهتر ميسر ميهاي موجود در طب را مباحث فلسفه طب، فهم بحران

يكي از انتقادهاي شايع نسبت به فلسفه اسلامي كاربردي نبودن و فقدان كارايي لازم 
سينا و نحوه تاثير آن بر طـب  در جامعه و علوم است. اين مقاله با تبيين مباني فلسفي ابن

نظر  دهد كه جهان بيني فلسفي تاثير بنياديني در مسير علوم تجربي دارد. به وي نشان مي
هـايي وجـود دارد كـه بـا      رسد در فلسفه اسلامي خصوصاً حكمت متعاليـه ظرفيـت   مي

توان علوم تجربي را بر اسـاس آن مبـاني سـامان داد. بنـابراين      استخراج و توسعه آن مي
توجه به اين مباحث گامي در جهت كاربردي كردن دانش فلسفه، و تبيين نسـبت آن بـا   

ل طب سنتي مبتني بر مسائل فلسفه است،لذا استنباط علوم تجربي است. بسياري از اصو
  اين مباني در فهم رابطه طب سنتي و فلسفه موثر است.

شود جهان بيني ابن سينا در طب، مبتني بر يك جهان بينـي   در اين پژوهش اثبات مي
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توانيم خطوط كلـي علـوم تجربـي را تبيـين      شناسي اين مسأله مي الهي است. ما با روش
اي براي توليد علم ديني فراهم آوريم. از طرف ديگر با توجه بـه گسـترش    هكنيم و زمين

طب سنتي و بازگشت مجدد مجامع علمي به اين طب، بحث از مباني و مبـادي فلسـفي   
 آن براي فهم و درك دقيق اين مكتب راهگشا است.  

  ضرورت تعامل فلسفه و طب
. دانشمندان علوم مختلـف هـر   ها و ابعاد مختلفي دارد با توجه به اينكه انسان ساحت

يـد  آكنند. اكنون  اين سوال پيش مييك بعد خاصي از ابعاد آدمي را تحقيق و مطالعه مي
تـوان هـر يـك از سـاحات     كه هر يك از اين ابعاد چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ آيا مي

  ها، مورد مطالعه قرار داد؟وجود انسان را بدون در نظر گرفتن ساير ساحت
ر تحقيق نهايي در حكمت متعاليه، سـاحات و مراتـب وجـودي انسـان بـا همـة       بناب

كثرات آن به وجود واحد موجود است و انسان داراي وجـود واحـد، ذو مراتـب اسـت     
). ساحات وجـودي انسـان نـه تنهـا بـا يكـديگر تقابـل        289، ص5، ج1981(ملاصدرا، 

. براسـاس ديـدگاه   ندارند، بلكه همة ايـن مراتـب، ظهـور حقيقـت واحـد انسـان اسـت       
هاي هاي بدن نظير، تغذيه، ترميم، توليد مثل، واكنش و فعاليتفيلسوفان مسلمان فعاليت

). اكنون بر اين اسـاس  51، ص8اعضاء و جوارح به عملكرد روح وابسته است(همان،ج
توان گفت كه اگر ساحات وجودي با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارنـد، علـومي نظيـر:    مي

خاصـي از انسـان    شناسي، روان شناسي و طـب  كـه هـر يـك بـه جنبـه       فلسفه، جامعه
انـد و واقـع    پردازند و نيز ضرورتاً با همديگر مرتبط هستند،زيرا علوم، حاكي از واقع مي

ها با انسان نيز داراي اثر متقابل و ابعاد مرتبط با يكديگر است كه هر يك از اين ساحات
ز ساحت روح آدمي و در طب از بدن مادي بحـث  يكديگر داد و ستد دارند. در فلسفه ا

كه روح و بدن با يكديگر ارتباط دارند، فلسفه و طب نيز به عنوان طوري شود. همانمي
علوم ناظر بر روح و بدن با يكديگر ضرورتاً ارتباط دارنـد. ايـن بيـان اسـتدلال وجـود      

  شناسانه بر ارتباط فلسفه و طب است.
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  چگونگي تعامل فلسفه با طب

  هاي زير است: هاي طبي كه در فلسفه ريشه دوانده است به صورتمباني و زيرساخت
. احتياج علم طب بـه فلسـفه   3. اثبات مبادي تصديقي طب 2. اثبات موضوع طب 1

  1. تعيين روش و جهت علم طب.4در كليت و ضرورت قوانين طبي 
لسـفه مـورد   سه مورد اول در كتب فلسفي تحت عنوان نيازمندي علوم طبيعـي بـه ف  

بحث قرار گرفته است. فلاسفه اسلامي اثبات اصول موضوعه علوم تجربي را بـر عهـده   
  دانند. مورد چهارم، نگاهي فراتجربي و متافيزيكي به علم طب است.فلسفه مي

فلسفه در طول علوم تجربي و ناظر بر آنها و اعم از آنها است. فلسفه از قوانين عـام  
كند. هر علم مقيد و جزئي به نحوي متاثر از احكام علـم  و جهان شمول هستي بحث مي

كند، همواره تابع قوانين عـام   اعم است. علم طب نيز كه از يك موضوع جزئي بحث مي
  و احكام كلي فلسفه است.  

آنكه بخواهد در تك تك مسائل علوم دخالت كند سير كلي و روح حـاكم   فلسفه بي
ن مقام به تـدارك مبـاني متـافيزيكي علـوم تجربـي      كند. فلسفه در اي بر آنها را تعيين مي

پردازد. مراد از مباني متافيزيكي و مبادي مابعدطبيعي، مقـدماتي اسـت كـه از جـنس      مي
اي در تحـول،  مباحث درون سيستمي علم طب نيسـت و در عـين حـال، تـاثير سـازنده     

راسـاس  توان گفت ساختمان علـم طـب ب   كه ميطوري تكامل و تنازل علم طب دارد. به
اين مفروضات بنا شده است. در واقع متافيزيك، روش و جهت علـوم طبيعـي را تبيـين    

گيرد. موضوع اين بحث، خود علـم   كند. اين مباني در علم طب مورد بحث قرار نميمي
استدلالي است، بر خلاف روش تجربي كـه   –پزشكي است و روش بحث آن نيز عقلي 

  با آزمايش سركار دارد. 
كنند. هر مكتـب  هر كدام از منظر و جهان بيني خاصي به انسان نظر ميمكاتب طبي 

افكننـد و   اي خاص به انسان نظر مي طبي روش و مبادي خاص خود را دارد و از دريچه
گيرند. مباني متافيزيكي طب سنتي ايراني متـاثر   هاي وجودي انسان بر مي پرده از ساحت

                                              
، 1384شوند. براي اطلاع بيشـتر ر.ك: مصـباح يـزدي.    طور كلي علوم طبيعي در اين چهار مورد از فلسفه تغذيه مي. به1
 160، ص1ج
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سينا در تار و پود و اصول و فروع آن ديده نسينا است و تفكرات فلسفي اباز فلسفه ابن
طبـي را بـر عهـده فيلسـوف     ، تحقيق درباره برخي از مباني قانونشود. وي در كتاب مي
  )9، ص 2005ابن سينا، داند. ( مي

  گويد:سينا ميابن استاد سيد حسين نصر درباره ارتباط طب و فلسفه در تفكر
صول حكمي سرچشـمه گرفتـه اسـت.    ريشه طب بوعلي در حكمت نهاده شده و از ا

نظر او انسان به عنوان عالم صغير و آخرين مرحله سلسله مراتب وجود جهـاني و   در
-نقطه بازگشت به مبدأ مورد بررسي قرار گرفته است. به اين جهت اصول طـب ابـن  

شـود و كليـدي بـراي فهـم انسـان بـه        سينا آخرين مرحله جهان شناسي محسوب مي
  )389، ص1359باشد.(نصر،  عنوان عالم صغير مي

  سيناالطبيعي طب ابنمباني مابعد

دانستند، علم حكمت يكي از علومي كه اطباء سنتي براي يادگيري علم طب ضروري مي
). علم طب سابقاً با تحصيل فلسفه همـراه بـوده و   16، ص1385است(عقيلي خراساني، 

، 1383سـينا،  سـت(ابن يكي از لوازم اوليه براي طبيب، يـادگيري دانـش حكمـت بـوده ا    
رغم اينكه در طب، پزشكي حاذق و در حكمـت فيلسـوفي برجسـته     سينا به). ابن27ص

كند و در مـواردي  است، اما حتي الامكان از اختلاط مباحث طبي با فلسفه جلوگيري مي
دهـد و طبيـب را از   شود آن را به دانش فلسـفه ارجـاع مـي    كه ماهيت بحث، فلسفي مي

توانـد  كند. او معتقد است طبيب از آن جهت كه طبيب است، نمـي ميورود به آنها نهي 
وارد اين مباحث شود و طرف مناقشه نيست. اطباء اين مباحث را بايد به عنـوان اصـول   
موضوعه بپذيرند و جايگاه اثبات آنها در فلسفه است. اگر كساني نظيـر، جـالينوس گـاه    

بيب بودن آنها نيست، بلكه به حيثيت كند به اعتبار طمسائل فلسفي را در طب مطرح مي
سـينا در  ). در عين حال،  اگر چه ابـن 23، ص1، ج2005سينا، دانش فلسفي آنهاست (ابن

ورزد، كند و بر آن اصرار مـي  مقام طبيب از اختلاط مباحث فلسفي و طبي جلوگيري مي
  ها و جهان بيني فلسفي وي در طب نيز تاثير گذاشته است.  اما پيش فرض

  تصوري  مبادي

يكي از كاركردهاي فلسفه نسبت به علوم جزئي، تبيين و تشـريح مبـادي تصـوري آنهـا     
اي از تصـورات بـه عنـوان اصـول موضـوعه اسـت كـه        است. هر علمي داراي مجموعه



  ۱۳۹۲بهار و تابستان / ۷۴-۷۵ش / ۱۹س/  شناسي علوم انساني روش  �١٢

كنـد. طـب سـينوي اصـطلاحاتي نظيـر، جـوهر، عـرض،        مسائل خود را بر آن مبتني مي
ثانيه، قـوا، ارواح، اركـان، علـت فـاعلي،     جنس، فصل، نوع، صورت نوعيه، ماده اولي و 

سـينا  ابـن  1مادي، صوري، غائي، كون و فساد به عنوان اصول موضـوعه پذيرفتـه اسـت.   
براي جلوگيري از عدم اختلاط موضوعات و مسـائل طـب و فلسـفه  بحـث از ماهيـت      

) تعدد يـا وحـدت حـس    97-23، صص1عناصر، امزجه، اخلاط، قوا و ارواح (همان، ج
)، 29) مزاج (همـان، ص 103 -102يال و ماهيت قوه حافظه (همان، صص مشترك و خ

) را بر عهـده فيلسـوف   407) كيفيت شم (همان، ص102قواي ادراكي نفس (همان، ص
  داند. يا دانشمند طبيعي مي

  مبادي تصديقي 

  اهم اصول و قواعدي كه مبناي طب ابن سينا و اطباء بعد از او قرار گرفته عبارتند از:

  عليتاصل .1
براساس اصل عليت، هر ممكني محتاج علت اسـت و مفـاد آن ايـن اسـت كـه، هرگـاه       
معلولي در خارج موجود شود نيازمند به علت است و هيچ ممكني بدون علت به وجود 

). علت چهار قسم است كه در علـوم حقيقـي   28، ص2، ج1382آيد (مصباح يزدي،نمي
    2. علت غائي4. علت صوري 3ت مادي . عل2. علت فاعلي 1شوند: از آنها بحث مي

هاي طبي از علل و مبـادي آنهـا بحـث مـي كنـد. بحـث از        سينا در تحليل پديده ابن
) 23-22،ص1،ج2005سـينا،  اسباب فاعلي، مادي، صوري و غائيِ صحت و مـرض (ابـن  

هـاي ايـن    ) برخـي از نمونـه  13-10،ص1375،چغمينـي،  39اخلاط اربعـه (همـان، ص   
ها مورد استفاده ساير اطباء قرار گرفـت (عقيلـي    يوه از تفسير پديدهرهيافت است. اين ش

). بر اين اساس، سبب فاعلي صحت و مـرض، هـوا، غـذا،     65-63،ص1385خراساني، 
                                              

ب نظير (عقيلي خراساني) بيشتر از سايرين اسـت. (ر.ك: عقيلـي خراسـاني،    . ورود به اين مباحث در آثار متاخرين ط 1
  )84، 80، 79، 71، 70، ص1385

ء و هو العلة الفاعلية، و ما لاجلـه وجـود    ما منه وجود الشي  العلل اربع:«گويد:  سينا در توضيح هر يك از علل مي. ابن 2
ء و هـو العلـة    ء و هـو العلـة الماديـة، و مـا بـه وجـود الشـي        الشـي ء و هو العلة الغائية التمامية، و مـا فيـه وجـود     الشي

  )243، ص1400سينا،(ابن .»الصورية
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استفراغ و احتباس،سبب مادي قريب آن، روح بخاري و در مرتبه بعد اخلاط و اركـان،و  
-22، ص1، ج2005ا، سـين  سبب صوريِ صحت و مرض، هضم و دفع و... اسـت. (ابـن  

23(  

  اصل سنخيت .2
شـود و  اين است كه از علت مشخص فقط معلول معيني صادر مي» قانون سنخيت«مفاد 

). اصـل  672،ص 6،ج1384شـود (مطهـري،  از معلول خاص، علـت خاصـي صـادر مـي    
ها، فعل و انفعـال، تـأثير و تـأثر و جـذب و انجـذاب      سنخيت در تمامي كنش و واكنش

فرض كنيم بين دو چيز هيچ گونه سنخيت و مشـابهتي وجـود نداشـته     جاري است. اگر
اي نيز بين آن دو متصور نيست. دانشمندان تجربي بدون پـذيرش   باشد، هيچ گونه رابطه

توانند هيچ گونه اصل كلي و قانوني بـراي پديـدهاي طبيعـت صـادر     اصل سنخيت نمي
  پردازند.  ن به جستجو ميكنند. آنان ناخواسته اين اصل را پذيرفته و بر اساس آ

سـينا در نقـد   سينا از اين اصل در مطالعات طبي حائز اهميت اسـت. ابـن  استفاده ابن
دانـد، معتقـد اسـت: از آنجـا كـه ريـه از       تر از كبد ميجالينوس كه مزاج ريه را مرطوب

تـر از كبـد   كند لذا به علـت حـرارت دم، مرطـوب   ترين اعضا، يعني خون تغذيه مي گرم
كـل  «كنـد، شـباهت دارد.   يرا مزاج هر عضوي با نوع غذايي كه از آن تغذيه مـي نيست،ز

 ،1، ج29،1386، ص1، ج2005سـينا،  (ابـن ». عضو شبيه في مزاجه الغريزي بما يتغذي به
  )  271ص

مورد ديگر كاربرد اين اصل در بحث شباهت و سنخيت غذا و متغذي (گيرنده غذا) 
غذاي دريافتي اعضا بدن بايـد براسـاس مـزاج    است. بر اين اساس، وي معتقد است كه 

، 1، ج2005سـينا،  عضو متغذي باشد تا بتواند جـذب و انجـذاب صـورت گيـرد. (ابـن     
  )98ص
بر اين اساس اعضاي سرد و تر بدن نظير مغز، نخـاع و اعصـاب بـه اعتبـار سـردي       

سـرد   توانند خون كه گرم است دريافت كنند. براي اين منظور خون با بلغم كهخود نمي
، 1،ج1385خراسـاني،   شود تا بتواند غذاي اعضاي مذكور نشود. (عقيلياست مخلوط مي

  )  65ص
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  هارويكرد غايت انگاري در تحليل پديده.3

تري بـه  ، نظام قطعي علّي و معلولي موجودات، صورت كامل»اصل علت غائي«براساس 
اي  جود دارد، يك رابطـه اي كه همواره بين فعل و فاعل وگيرند. علاوه بر رابطهخود مي

-بين فاعل و نتيجة فعل هست كه فعل را همواره در جهت و هدف خاص حركـت مـي  

). 711-712، ص6،ج1384شـود (مطهـري،   ياد مـي » اصل عليت غائي«دهد كه از آن به 
هر پديده اي غايت و كمال مخصوصي دارد كه بـه سـوي آن در حركـت اسـت و ايـن      

  همان علت غائي حركت شيء است.
  نابراين، علت غائي مبتني بر سه پيش فرض است:ب

الف) پذيرش قانون عليت ب) پذيرش سنخيت بين فعل و اثر فعـل ج) هدفمنـدي،   
  نظم و شعور حاكم بر موجود متحرك براي وصول به غايت مشخص.

مدارانه يكي از خصـائص علـوم سـنتي اسـت. اطبـاء اسـلامي در سـايه         بينش غايت
ها توجه داشتند. آنهـا  و فلسفي همواره به علل غائي پديده هاي جهان بيني دينيبصيرت

دانند و  هر يك از اعضا و جـوارح   جسم و جان انسان را بهترين شكل ممكن هستي مي
  غايت و هدف خاصي كه در تدبير و نظم بدن سهم دارند.  

اي منظم، هماهنـگ، متحـرك بـه سـوي     براساس جهان بيني اسلامي، جهان مجموعه
ي مشخص است. انسان نيز به عنوان هدف خلقت، داراي سـاحات و ابعـاد   هدف و غايت

  كند.  وجودي گوناگون است كه به انحاء گوناگون با عالم ارتباط بر قرار مي
شود. گاه به بدن بـه عنـوان يـك مجموعـه     غايت در مورد بدن به دو گونه اعتبار مي

غايت است. از آنجا كـه  شود كه كل آن كه يك مركب حقيقي است داراي واحد نظر مي
وحدت بدن در پرتو اتحاد با نفس امري حقيقـي اسـت، لـذا غايـت مرتـب بـر آن نيـز        

شود كـه در  حقيقي است. گاه بدن به اعتبار هر يك از اعضاء و عملكرد آنها ملاحظه مي
اين صورت غايات متعدد و متفاوتي بـر آن مترتـب اسـت. غايـت نيـز داراي مراتـب و       

  شود.و به غايت قريب، متوسط و نهايي، تقسيم مي درجات متفاوت است
اشياء و هدف و كاركرد اجزاء بدن و از بدن بـه عنـوان يـك    » چرايي«اصل غائي از 
كند. اطبا سنتي بر اين اساس، علت تركيب اجزاء بدن را، تعلـق نفـس   مجموعه بحث مي

ظاهري جسـماني  ناطقه به آن و  غايت از تعلق نفس به بدن را، صدور افعال روحاني و 
  )  117، ص1، ج1385و هدف از صدور اين افعال نيز عبوديت است. (عقيلي خراساني، 
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ها را بـر اسـاس   هكنند. آنها زوال و حدوث پديدماديون اصل علت غائي را انكار مي
به نقد اين ديدگاه  تشريح قانون نفيس در شرح كنند. ابناتفاق و عوامل ديگري تبيين مي

دانـد و بـراي خلقـت هـر     افعال الهي را معلل به اغـراض و مصـالح مـي    پردازد. ويمي
  1عضوي غايت خاصي قائل است.

خلقـت  » چرايي«كرده، بحث از سينا در مباحث تشريح مطرح يكي از مباحثي كه ابن
هاي اطبـاء  ايجاد اعضا، از دغدغه» چرايي«اعضاء بدن است. غايت خلقت اخلاط اربعه، 

غالبـاً رويكـرد غايـت انگارانـه در مباحـث تشـريح در قالـب        در مباحث تشريح است. 
خداونـد  «شود، بيان شده است.  اي كه هم به فاعل و هم به غايت خلقت توجه مي گزاره

،  2005سـينا،    (ر.ك: ابـن ». تبارك و تعالي اين عضو را آفريد تا فلان كار را انجام دهـد 
  )  65-63،ص1355، 1، خلاصه الحكمه،ج 40-34، ص 1ج

شـكل خـاص هـر عضـو     » چرايـي «ه در مباحث تشريح به كيفيت اعضـا بـدن و   گا
  )  110و94و40، ص2005سينا،  شود. (ابن پرداخته مي

سينا قواي طبيعي را به خادم و مخدوم و قوه مخدوم را به: قسمي كه براي بقـاي  ابن
كند (غاذيه و ناميه) و قسـمي كـه بـراي بقـاي نـوع در غـذا        شخص در غذا تصرف مي

). ايـن  97، ص1، ج2005سـينا،   است (ابنكند (مولده و مصوره) تقسيم كرده مي تصرف
  نحوه از تحليل، مبتني بر نگرش غائي به اشياء است.
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  ذات گرايي.4

، 1980ســينا، گرايــي، پــذيرش تمــايز بــين صــفات ذاتــي و عرضــي ( ابــن مـراد از ذات 
ع، جـنس، فصـل،   بندي موجودات براساس كليات خمس (نـو  ) و طبقه2المنطقيات، ص

عرض عام و عرض خاص)، مقولات عشر ارسطوئي (جوهر، كـم، كيـف ، نسـبت و...)    
) و تفكيـك جـوهر و عـرض بـا ذاتـي و      11،ص1،1379ق، المنطـق، ج 1404سينا، (ابن

) 119، ص1363عرضي (همان) كه از مختصات تفكر ارسـطوئي اسـت (ر.ك: ارسـطو،    
پذيرد. مواجهه او با جهـان، مبتنـي بـر ايـن     گرايي ارسطوئي را مي سينا ذاتباشد. ابنمي

گرايانـه بـه انسـان دارد. در ايـن طـب،       انگاره است و از اين رو طب سينوي نگـاه ذات 
، 1369شود. (جرجاني، ها در چارچوب كليات خمس تصوير ميبندي انواع بيماري طبقه
  )91ص
و عـرض در  تقسيم مزاج به جبلّي (ذاتي) و عارضي، تقسيم امر وجودي به جـوهر   

سـينا، بـي تـا،    )، اخذ جوهر در تعريف اشياء (ابن29، ص1383نفيس،  منافع اعضاء (ابن
)، تقسيم جوهر به لطيف و كثيف (غليظ و متكاثف) در تحليـل اخـلاط، قـوا و    226ص

گرايانـه در   هـاي رويكـرد ذات  ) برخي از نمونه293-100، ص1،ج2005سينا،  ادويه (ابن
  طب سنتي است.

جانداران به انواع مختلف الماهيه و تركيب هر نوع از جنس و فصـل نيـز   بندي  طبقه
سينا بر اساس تفاوت مـاهوي انـواع،   گرايانه به موجودات است. ابن مبتني بر نگرش ذات

معتقد است كه احكام و خواص ادويه نسبت به همان نـوعي كـه بـر روي آن آزمـايش     
وع ديگر نيست. بر اين اسـاس،  شده مجرب است و حكم حاصل از آن قابل تسري به ن
توان ايـن حكـم را در مقايسـه    وقتي مزاج داروئي در نسبت با بدن انسان گرم است نمي

با اسب نيز صادق دانست و چه بسا نسبت به بـدن اسـب سـرد باشـد. از طـرف ديگـر       
 1ممكن است داروئي خاصيتي داشته باشد كه نسبت به نوع ديگر، فاقد آن اثر باشد.
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  ي نگرش تشكيك .5

حكماي مسلمان در نگرش تشكيكي به كثرات جهـان اتفـاق نظـر دارنـد امـا در تبيـين       
نگرشـي اسـت    1هاي متفاوتي وجود دارد. مراد از رويكرد تشكيكي،حقيقت آن رهيافت

اي كـه  هاي داراي درجات و مراتب مختلفي هستند به گونهكه در آن موجودات و پديده
، اشرف و برخي ديگر معلول، ضـعيف، نـاقص،   برخي علت، شديد، كامل، متقدم، افضل

  متاخر، اسفل و اخس هستند.  
هاي مختلف دارد و از آنجاييكـه مبنـاي آن   نگرش تشكيكي در طب سينوي صورت

  شود:  در فلسفه وي وجود دارد لذا به اقتضاي بحث به اين مباني اشاره مي

  الف) تشكيك در مراتب عالم 

ه مدبره بدن اسـت كـه شـامل اركـان، امزاجـه، اخـلاط،       قو» طبيعت«سينا، از ديدگاه ابن
-اعضاء، قوا، ارواح و افعال است و نفس ناطقه توسط روح بخاري بـه تـدبير بـدن مـي    

سينا براي پاسخ به معضل چگونگي ارتباط نفس با بدن از طريق روح بخاري ابن پردازد.
روح  ).8فصـل  م،مقالـه پـنج  ، الـنفس مـن كتـاب الشـفاء     ،1404سـينا،  شود (ابنوارد مي
هـاي  جوهري است كه از جهت لطافت به نفس و از جهت جسميت و ويژگـي  ،بخاري

روح «يكـي از مبـاني بنيـادي طـب سـينوي مسـأله        .همان)( جسمي با بدن تناسب دارد
اي است كه از اخـلاط  گرم و سيال و بخارگونه روح بخاري جسمِ لطيفاست. » بخاري

جسم لطيـف كـه همـان     :آيد ربعه دو چيز به وجود ميشود. از اخلاط ااربعه متكون مي
ــي   و روح بخــاري اســت ــدن را تشــكيل م ــاير اعضــا ب ــه س ــاثف ك ــدجســم متك  ده

روح بخـاري از جهـت   ). 302، ص1، ج17،2005، ص3 ، الطبيعيـات، ج 1404سـينا،  (ابن
داراي خصوصيات مـادي اسـت    ،لطافت با نفس ارتباط دارد و از جهت تكون از اخلاط

،ملاصدرا، 357ص، النفس من كتاب الشفاء، 1404سينا،  ابن ر.ك:( .مرتبط است با بدنو 
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   )294ص
  نيست و اعم از آن است.تشكيك در اين جا الزاما، تشكيك خاصي فلسفه صدرايي  1. 
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  )265ص ، 1371 زاده آملي، حسن،206 و 74ص  ،9ج ، 1981
 ،اي كه بـه حـد اعتـدال برسـند     شوند به گونهعناصر با همديگر تركيب مي زماني كه

  )375، ص1379سينا، ( ابن .آيد به وجود مينفس نيز  و شودميبدن متكون  اصطلاحاً
 ،حـدوث بـدن   ،مشـروط بـه حـدوث بـدن     ،سينا حدوث نفـس نظريه ابن بر اساس

حدوث مزاج نيز مشروط بـه تفاعـل و تعـادل بسـائط اوليـه       و مشروط به حدوث مزاج
). بـا  107، ص1373، 304، الـنفس مـن كتـاب الشـفاء ص    1404سـينا،   (رك: ابـن  است

صورت نفس را به بدن مستعد اعطـا  ي به اذن باري تعال عقل فعالپيدايش مزاج مناسب، 
  كند.   مي

بدين ترتيب فيض در قوس نزول از ناحيه واجب تعـالي بـه عقـول، و از عقـول بـه      
شود و بر اساس استعداد و قابليـت   آخرين عقل كه به عقل فعال موسوم است افاضه مي

 ـبه نفس ناطقه و از نفس ناطقه به روح بخاري و سپس به بدن عنصري سرايت مي د. كن
انـد و در مباحـث طبـي از آن     سينا مراتب طولي عالم را پذيرفته اطباء نيز به تبعيت از ابن

  )33-32، ص1،ج1385اند. (عقيلي خراساني، استفاده كرده

  ب) تشكيك در مزاجِ انواع 
اند. از نسبت عناصـر و كيفيـت   بيني قدما كائنات از عناصر اربعه به وجود آمده در جهان 

آيد. مراتب جمـادات، نباتـات، حيوانـات و    به وجود مي» مزاج «همديگر  تركيب آنها با
ها از لحاظ كيفيت تركيب عناصر متفاوت هستند. مراتب جمادي بـه علـت دوري    انسان

ترين رتبه قرار دارند. اشرف مراتـب جمـادات، اخـس مِراتـب نبـاتي      از اعتدال در پايين
برخي از جهـات بـه جمـاد و از برخـي      اي است كه از است و بين نبات و حيوان مرتبه

جهات به نبات شباهت دارد. تا حد واسط و برزخ اين مراتب تكميل نشود، مرتبه بعدي 
گيرد،زيرا طفره محال است.  اشراف مراتب نبـاتي نيـز اخـس مرتبـه حيـواني       شكل نمي

ال تـر اسـت و از اعتـد   است. در بين حيوانات نيز اعلي مرتبه حيوانات به انسان نزديـك 
تـرين مـزاج و   مزاج بيشتري برخوردار است. در بين مراتب انواع، نـوع انسـاني معتـدل   

اشرف و افضل انواع است. فضيلت حيوان بر نبات به اعتبار تعلق نفس حيواني، فضيلت 
نبات بر جماد به اعتبار تعلق نفس نباتي و فضيلت جماد بر بسائط بـه اعتبـار تركيـب و    

است. برتري انسان بر ساير انواع نيز به علـت تعلـق نفـس    صدور افعال خواص و منافع 
ناطقــه و اشــتمال بــر آثــار و خــواص مراتــب حيــواني نبــاتي و جمــاد اســت (عقيلــي  
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هـا و ميـزان سـاير     ترين مـزاج  ). مزاج انسان در بين انواع، معتدل11، ص1385خراساني،
  )43ها است. (همان، صمزاج

  ج) تشكيك در مزاج افراد انساني  
افراد نوع انساني نيز به حسب شرايط و عوامل مختلف درجات متفـاوتي دارد. در   مزاج

است اشرف، اعدل » محمديه«بين نوع بشر، مزاج انسان كامل كه مصداق تام آن حقيقت 
هـاي   ها به حسب اسباب و شرايط از مـزاج  ). انسان43هاست ( همان، ص و افضل مزاج

  گوناگوني برخوردارند.

  اء د) تشكيك در اعض
اعضاء و اجزاء بدن نيز مراتب و درجات متفـاوتي دارنـد. هـر عضـوي كـه خـواص و       

، 1355كاركرد بيشتري داشته باشد اشـرف و افضـل از سـاير اعضـاء اسـت (جرجـاني،       
). سه عضو رئيسة بدن بنام قلب، مغز و كبد، اشرف از ساير اعضـا بـدن هسـتند.    59ص

سـينا قلـب را اشـرف    جود دارد كه ابـن بين برتري و فضيلت قلب و مغز اختلاف نظر و
  داند.  اعضاي بدن مي

) لان 54، ص3، ج2005كان القلب عضواً رئيسيا اجل كل رئيس و اشرفه (ابن سـينا،  
  )  110،ص1383القلب اشرف كثيرا من الدماغ. (ابن النفيس، 

) و تقسـيم  432)، اشرف ادويه (همـان، ص 82، ص1بحث اشرف اعصاب (همان، ج
رئيس و مرئوس و خـادم و مخـدوم (همـان)، اشـراف اخـلاط( همـان)       اعضاي بدن به 

) مبتني بر بيـنش تشـكيكي و نگـرش تفاضـلي بـه      62-58، ص1385(عقيلي خراساني، 
  اشياء است.  

  ه) تشكيك در قوا 
سينا بر يكي از دلايل ابن .داند و به قواي متعدد قائل استنفس را غير از قوا مي سيناابن

 ).45-54صص ، ، النفس من كتاب الشفاء1404سينا، (ابن لواحد استقاعده ا ،لهأاين مس
يعنـي نفـس فاعـل و مسـخِّر      ،ي و معلولي اسـت رابطه نفس با قوا، رابطه علّ وياز نظر 

  )همان. (اندقواست و قوا مسخَّر و معلول نفس
نبـاتي. قـواي انسـاني دو     و : قواي انسـاني، حيـواني  داندميسه دسته را سينا قوا ابن
شوند: قـواي مدركـه و    اند: قوه نظري و عملي. قواي حيواني به دو دسته تقسيم مي دسته
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سـامعه،   (مثل قـواي لامسـه، باصـره،   هستندمحركه. قواي مدركه، يا مدرك حواس ظاهر 
قـوه   .متصـرفه)  و حس مشترك، خيال، وهم، حافظهمثل ( ذائقه) يا مدرك باطن و شامه

شود. نفس نبـاتي نيـز داراي سـه قـوه غاذيـه،      تقسيم ميمحركه نيز به قوه باعثه و فاعله 
. 1). قواي ادراكي انسـان سـه تـا اسـت:     279و  73(رك: همان، ص مولده است و ناميه

 و قواي حيواني بـر  حيوانيبر قواي  قواي انساني. قوه عاقله. 3. قوه خيال 2قواي حسي 
خيـال بـر قـواي حسـي و      تقدم و فضليت دارد. قوه عاقله بر قوه خيال، قوه نباتيقواي 

  حكمت نظري بر حكمت عملي برتري دارد.

 استناد عملكرد اشياء به مبادي عاليه.6
كنـد، لـذا افعـال خـود را از     از آنجا كه نفس ناطقه  به طور مستقيم در بدن تصرف نمي

دهـد. نفـس   كه همان قوه مدبره بدن اسـت، انجـام مـي   » طبيعت«طريق روح بخاري در 
موجود برتري از لحاظ رتبه و شرافت وجودي بنام عقـل فعـال اسـت.    ناطقه نيز مسخرَ 

عقل فعال نيز به تسخير و اذن باري تعالي به صورتگري و افاضه فعليات به مواد مستعد 
-در طب سينوي علاوه بر اينكه نظام داخلي بدن به صورت افقي مطـرح مـي  1پردازد.مي

-به صورت معقول و مستدل بيـان مـي   شود، رابطه آن با مبادي عاليه و نظام طولي عالم

افتد تحـت تـدبير موجـودات برتـر و در     بر اين اساس هر آنچه در بدن اتفاق مي 2شود.
راس سلسله مبدأ متعال قرار دارد و از اين رو، عملكرد، آثار و اعمال بدن از يك جهـت  

وارق . تبيين مسـائلي نظيـر خ ـ  شودمستند مي به طبيعت و از جهت ديگر به مبادي عاليه
انگيز از بدن و مسأله شفاي بيمـار، سـلامت ابـدان اوليـاي      عادت، صدور اعمال شگفت

                                              
اي از مراتـب نفـس،    طبيعت مرتبه«گويد: . حكيم عقيلي خراساني درباره سلسله طولي مراتب عالم نسبت به انسان مي 1

متعلق به جسم و منطبع و فرو رفته در جسم ... است. طبيعت، مقهور امر نفس و نفس تحت عقل و عقل به امر فاعـل و  
  )773، ص1، ج 1385(عقيلي خراساني، ». انه استقاهر مطلق جل شانه و عز سلط

هاي خدا در طبيعت، شوند. قرآن پس از ذكر نشانه ها نسبت به مبدا آنها تفسير مي . در قرآن در بسياري از موارد، پديده2
قرآن كريم شـناخت افقـي و عرضـي اشـياء طبيعـي را      «دهد. انسان را به تدبر در آنها و توجه به عظمت خالق سوق مي

جداي از شناخت عمودي و طولي آنها مطرح نكرده است بلكه همواره با بيان روابط عرضي اشيا با هم، رابطه طولي آنها 
هـاي   ). اين رويكرد قـرآن در تحليـل پديـده   340، ص1379با خالق و مبدا آفرينش نيز سخن گفته است (جوادي آملي، 

  طبيعت معياري براي توليد علم ديني است.
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سينا صدور اعمال خارق العـاده از  الهي بعد از قرون متوالي، قابل تبيين فلسفي است. ابن
بدن نظير، امساك عارف براي مدت زمـان غيـر عـادي را امـري محـال و ضـد طبيعـت        

توان بـه آن  احاطه اسباب طبيعي آن آگاهي داشته باشيم مي داند و معتقد است اگر با نمي
     ) 149، ص1375سينا، دست يافت. (ابن

  نقش اعدادي طبيب و طبيعت در درمان .7

سينا نقش طبيب در درمان بيمـاري صـرفاً إعـدادي اسـت. مـراد از علـت       از ديدگاه ابن
صـول دارو و آلات بـه   سـاز و ابـزاري بـراي و    إعدادي، اين است كه طبيب صرفاً زمينه

سينا طبيب در واقع خادم طبيعت (قـوه مـدبره بـدن) و سـببي     طبيعت است. از نگاه ابن
براي وصول ابزار و آلات براي هدايت طبيعت است. اين سيستم هوشمند طبيعت است 


 א��MNـq. א+ـא «پردازد. كه با دريافت مواد مناسب به تدبير بدن مي r"@�*א/ א���א�s �" א
�MN�). عملكـرد طبيعـت   41،ص4، ج2005سـينا،  (ابن »q * א?- n"2; א]
� א�� א�@"rא

� �05 �� א�Mـאuj 	�ـא��«نيز به تسخير خداوند تبارك و تعالي است ������ א��MN� »*�� א
توان سبب اصلي درمان را به واجب ). بنابراين بدون مجازگويي مي308، ص1(همان، ج

اي مدلل و مسـتدل علمـي در نظـام     مسأله به گونه تعالي نسبت داد. در اين صورت اين
  شود.حكمت سينوي مطرح مي

  قياسي  - روش تجربي.8

اسـت. ايـن گـروه كـه     » قيـاس «و » تجربـه «روش مكتب بقراط و شيخ الرئيس مبتني بر 
هنـدو،   اصحاب قياس نام دارند معتقدند استدلال تجربي همواره توأم با قياس است (ابن

شود بلكه با بررسـي چنـد   ه همه موارد و جزئيات مشاهده نمي). در تجرب23، ص1368
مورد، و با ضميمه يك قاعده عقلي (امتناع وقوع اتفاق دائمي يا اكثري) علـت حكـم را   

). مثلاً اگر بـه  266، ص1، ج1384رسيم (مصباح يزدي، كشف كرده و به نتيجه كلي مي
اسـهال  «كنيم بـه اينكـه   ميحكم » سقمونيا مسهل صفرا است«طور مكرر مشاهده كرديم 

و بين آنها رابطه حقيقي وجود دارد (همان) و اثـر مربـوط   » صفرا از لوازم سقمونيا است
  )  268به ذات و طبيعت سقمونيا است و علت ديگري ندارد. (همان، ص

روش درماني اصحاب قياس مبتني بر عملكرد طبيعت بدن است. پيروان ايـن روش  
و اصولي بر وجود انسان حاكم است كه آنهـا را از آسـيب و   درماني معتقدند كه قوانين 
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دارد. وظيفه طبيب آگاهي از عملكـرد طبيعـت و كمـك بـه حفـظ و      مضرات درمان مي
تعادل آن است. در اين مكتب، وظيفه طبيب بيروني كمك به طبيب دروني اسـت. بـدن   

بـا هـم و بـا    انسان يك سيستم يكپارچه است كه اجزاي آن تناسب و ارتباط تنگـاتنگي  
  )23-22، ص1389عالم هستي دارد. (ناظم، 

، 1، ج2005سـينا،  دانـد. (ابـن  سينا راه كسب مزاج ادويه را، قياس و تجربـه مـي  ابن 
  )  23، ص1380عقيلي خراساني،  ،249ص

سينا تقسيم به شيوه روش عقلـي اسـت. خاصـيت    هاي مكتب طبي ابنيكي از شيوه
ام و عدم صحت فرض قسم ديگر است. تقسيم بـه  تقسيم عقلي، جامعيت و مانعيت اقس

سينا ديدگاه جالينوس مبني بر وجود حالـت  شيوة حصري در علوم عقلي رايج است. ابن
پذيرد و معتقد است، حالت سوم نيز در هر صورت به سوم بين صحت و مرض  را نمي

، 1ج ،2005سـينا،  يكي از دو طرف نيل دارد و بين آن دو حد وسط وجـود نـدارد (ابـن   
ها بـه نُـه قسـم كـه يكـي از آنهـا        ). تقسيم حصري عناصر به چهار و تقسيم مزاج2ص

)، تقسيم به امر وجودي و عدمي براي 25معتدل و هشت تا غير معتدل است (همان،ص
)، تقسيم اعضا به معطي مطلق (قلب) و قابل 27، ص1383نفيس، اثبات فوائد اعضا (ابن

و نه معطي و نـه قابـل (عظـام) (عقيلـي خراسـاني،       مطلق (لحم)، معطي و قابل (دماغ)
  ) به لحاظ روشي، تقسيمي انحصاري و غير استقرائي است.  70، ص1385
نيز صرف مشاهده و تجربه را براي پي بردن منافع اعضا كافي  قانوننفيس شارح ابن

  نفيس، همان) داند. (ابنندانسته و استدلال نظري را نيز لازم مي
و مزاج داروها و كيفيت درمان نيز اعم از امـور تجربـي اسـت.    طريق كشف خواص 

استفاده از مشاهدات و تجربيـات مـردم (طـب فولكلـور)، دسـتاوردهاي مكاتـب طبـي        
مختلف (مثل طب يوناني، هندي و عربي) گرفته تا درمان بيماري از طريق الهـام قلبـي،   

توانند منبعـي بـراي   مي ، همه1يادگيري از حيوانات، رؤيا، ميل و طلب طبيعت به چيزي
هاي درمـاني و كثـرت منـابع و    تداوي بيماري و كشف خواص ادويه باشند. تعدد روش

مصادر در مقام گردآوري اطلاعات در علومي نظير طب نقـش بسـزائي دارد،زيـرا روش    
                                              

  )23، ص1383ل مستسقي مايوس العلاج به خوردن ملخ(عقيلي خراساني، . مانند مي 1
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كشف خواص داروها و نحوه درمان بيماري يك امر ذاتاً تجربي اسـت و در ايـن مسـير    
 باشد. براي مثال، ابوريحان بيروني در كتاب عادي نيز راهگشا مي گاه تجربيات اشخاص

كنـد و  در موارد فراواني از نظرات ارسطو، كندي، جاحظ و ابوحنيفه استفاده ميالصيدنه 
، ص 1383ابوحنيفه يكي از منابع اصـلي وي بـوده اسـت. (رك: بيرونـي،      النباتكتاب 

69-110  (  

  هارويكرد كيفي در تبيين پديده.9

ها دارد. روش كيفي، نسبي، تشـكيك پـذير و   ب و طبيعيات قديم تبيين كيفي از پديدهط
گيري، استفاده از  گيري است، برخلاف روش كمي كه ابزار سنجي، اندازه غير قابل اندازه

هاي آن اسـت. مفـاهيم پايـه طـب سـينوي بـر اسـاس اعتـدال،         اعداد و ارقام از ويژگي
ملامت، خشونت، صلابت و ... اسـت. وجـود ايـن    حرارت، برودت، رطوبت، يبوست، 

امور طبيعي در طب سينوي بيانگر رويكرد كيفي اين مكتب در مواجهه با واقعيت است. 
اركان، قوا و ارواح، جواهر نامحسوس هستند. بحث لطيف و كثيف بـودن اشـيا، دارو و   

بتنـي بـر   ها است كه مهاي تحليل پديدهغذا، اجناس نبض در طب سينوي يكي از روش
  )  44، ص1375نگرش كيفي است. (چغميني، 

  نگرش كلي به ماهيت بيماري .10 
سينا رابطه صحت و مرض، رابطه عدم و ملكه است. صحت، امر وجـودي  از ديدگاه ابن

). بـر ايـن   3، ص1، ج2005سينا، اي نيست (ابنو مرض، عدمي است و بين آنها واسطه
د افعـال صـحيح، سـالم، خـالي از خلـل و      گرد اساس، صحت، هيأتي است كه سبب مي

شود و عدم صدور افعـال از مجـاري طبيعـي نيـز مـرض اسـت.       نقصان از انسان صادر 
  )367، ص1385(عقيلي خراساني، 

يكـي از  » مزاج«كند. سينا صحت و بيماري را بر اساس مسأله مزاج تبيين ميطب ابن
ريـزي   بيعيات و فلسـفه پايـه  مباحث بنيادين طب سنتي است كه اصول و مباني آن در ط

شده و دستاوردهاي آن در اختيار اطباء قرار گرفته است. مزاج، حاصل تضارب و تفاعل 
عناصر به يكديگر است. مزاج، عضو يا جزء خاص در بـدن نيسـت، بلكـه ارگانيسـم و     
هيأت حاصل در بدن است كه بر اساس طب سينوي اختلال در آن موجب بروز بيماري 

  )150 -120، صص1،ج1375، مصباح يزدي، 386، ص2، ج1375سينا،  شود. (ابنمي
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تعبيـر  » نفـس «سينا در بدن به نوعي مديريت مستقل قائل است كه از آن بـه  طب ابن
-كند. در اين طب، مزاج، عامل حفظ سلامتي است. بر اين اساس، بسياري از اختلالمي

يك جزء خاص باشـد. (حـداد    ها در بدن ناشي از اختلال در مزاج است تا اينكه معلول
  )14، ص1380عادل، 

سينا رويكرد جامع و كلي نسبت به بيماري وجود دارد. از اوضاع افـلاك  در طب ابن
گرفته تا آب و هوا و ژنتيك، غـذا، سـن، منطقـه جغرافيـايي و موقعيـت فيزيولـوژيكي       

ر و نحـوه  توانند در عوامل بيماري موثر باشند. اعمال و رفتـار آدمـي در كيفيـت عم ـ    مي
زندگي و بروز امراض موثر است. سرّ اين نكته، تعامل انسان با جهـان و عكـس العمـل    
جهان نسبت به اعمال آدمي است. جهان يك مجموعه هوشمند و نظام هدفمند است كه 

اسـت منظـور از ايـن     1»قانون تبعيـت «انسان تأثيرگذار است. يكي از قوانين طب سنتي 
). 39،ص1389از باب تبعيت جزء از كل اسـت (نـاظم،   » عالم«از » انسان«قانون، تبعيت 

دارد صـحيح و  » طبيعـت كلـي  «اي كه بـا  گاه عملكرد يك طبيعت جزئي براساس رابطه
كنـيم و آن  تلقي مي» طبيعت جزئي«مناسب است، ولي ما آن را نقص و سستي در عمل 

زايي بر پيكره يماريپنداريم (همان). بر اين اساس، هر عمل ناپسندي به سان ب را شر مي
و طبيعت كلي كه حافظ و نگهدارنده سلامت و هستي است، لاجرم  شودهستي وارد مي
  2گرداند. (همان)كوشد و در نهايت، زيان آن را به خود شخص برميبه دفع آن مي

  مرگ تبيين متافيزيكي.11

گاه، حـرارت  دهد. بـر اسـاس ايـن ديـد     سينا تبييني متافيزيكي از علت مرگ ارائه ميابن
، ص 1ج، 2005سـينا،  ابـن غريزي سبب حيات است و فقدان آن نيز سبب موت است (

                                              
. قانون يك امر كلي و فراگير است و پشوانه شمول و فراگيري آن متافيزيك است؛ زيرا علم طـب صـرفاً كـار ثبـوتي      1
  كند و براي ارائه قانون نيازمند به متافيزيك استمي
برمكي بـه بـرص    يحييبنكه فضلاست. وقتي» پارسيجاثليق «شهور . نمونه مشهور اين نحوه درمان، روش پزشك م 2

-بناي حاصل نشد. جاثليق به فضل ها را به كار گرفت، اما نتيجه پارسي را احضار كرد. او انواع معالجهمبتلا شد، جاثليق 
از تـو ناخشـنود اسـت. پـدر را     ها بود، بكار بردم، هيچ اثري نكرد مگر اينكه پدر آنچه از درمان«گويد:  برمكي مييحيي 

از آن جا كه بين فضل و پدرش كدورتي بـود لـذا از پـدر رضـايت طلبيـد.      ». خشنود كن تا من بيماري تو را درمان كنم
  )44-42، ص1389سپس جاثليق با همان داروها معالجه را از سر گرفت و فضل بهبودي كامل يافت. (ناظم، 
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كنـد موجـب از   ). حرارت ابتدا نقش سازندگي دارد، اما وقتي اشتداد پيدا مـي 188 -32
سـالگي)   51تـا   41سينا پـس از سـن وقـوف (   شود. از ديدگاه ابنبين رفتن رطوبت مي

د و علت آن نيز چند چيـز اسـت: اول، هـواي اطـراف     روحرارت مزاج رو به كاهش مي
گردد و از درون نيز حـرارت غريـزي    بدن باعث خشكي ماده حرارت، يعني رطوبت مي

هاي بدني و نفساني كه براي تـداوم حيـات ضـروري     نمايد. دوم، حركت آن را ياري مي
-مـي  است. تضاد و ستيز اين اسباب با رطوبت غريزي موجب مغلوبيـت و نـاتواني آن  

شود،زيرا قواي جسماني متناهي هستند و قدرت فعاليت دائمي ندارند. در صـورتي كـه   
شود زيرا پس از قواي جسماني متناهي نباشد، تدارك آن چه كه تحليل رفته حاصل نمي

سن وقوف تحليل بدن همواره رو به افزايش و شتاب است و رطوبت غريـزي قـادر بـه    
شود و بـه دنبـال آن   در نهايت موجب افناي آن مي تدارك ما يتحلل نيست و اين تحليل

سـينا،  ابـن شود و اين همـان مـرگ طبيعـي اسـت (رك:     حرارت غريزي نيز خاموش مي
). بنابراين زمان مرگ طبيعي، وابسته به ميزان توانايي مزاج شـخص  277، ص1ج ،1386

در نگهداري رطوبت غريزي تن است و اين به حسـب امزجـه متفـاوت اسـت. مـرگ،      
تيجه سردي مطلق است و اين هنگامي است كه به طور كلي تعلق نفـس از بـدن قطـع    ن

شود. اطباء سنتي به ضرورت مرگ بر هر كسي از جهت خاصيت تحليـل رونـد اجـزاء    
تنـاهي  «وجه ديگـر وقـوف قـوه غاذيـه      1)359،ص1355اند (جرجاني، بدن  حكم داده
ي محدود و متنـاهي هسـتند   است. براساس قواعد حكمي، قواي جسمان» قواي جسماني

و بنابراين افعال آنها نيز متناهي است و با تناهي قوه غاذيه قواي وابسته  به آن نيز زايـل  
 )104، ص 8، ج1981رسد. (ملاصدرا، و مرگ فرا مي

  نگرش كل گرايانه به انسان.12

اي كـه در  عبارت است از نگرش كلان و جامع بـه انسـان بـه گونـه    » نگري رويكرد كل«
ررسي يك مسأله، ابعاد و شئونات، علل و عوامل دخيل به طور جامع بررسي شود. اين ب

                                              
1

نتي از حرارت غريزي و نقش آن در بدن و مسئله مرگ رجوع كنيـد بـه: عقيلـي    س ء. براي آگاهي بيشتر از تحليل اطبا

    799 – 798، ص2، ج1385خراساني، 
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هاي گونـاگون و  شود،زيرا انسان ساحت معيار با اين عموميت در مكاتب طبي يافت نمي
تواند همه ابعاد انسان را استيفاء كنـد، بـا ايـن    ابعاد متفاوتي دارد و هيچ مكتب طبي نمي

اتب طبي از اين معيار متفاوت اسـت. طـب سـينوي رويكـرد     حال ميزان بهره گيري مك
كلي و كلان به انسان دارد. در اين طـب بـه ابعـاد مختلـف انسـان و عوامـل دخيـل در        

شود. انسان از جهت انسانيت شئونات مختلفي نظير خوردن، صحت و بيماري توجه مي
 ـ     ك از مباحـث  نوشيدن، خوابيدن، استحمام، مسـافرت، فصـول، افـلاك و... دارد. هـر ي

  گيرد. سينا مورد بحث قرار ميمذكور به عنوان يك مسأله طبي در طب ابن

  تفكيك اعتبارات اشياء .13

ملاحظه حيثيات و اعتبارات شي واحد و تمايز احكام معرفت شناختي هر يك به لحـاظ  
روشي مربوط به فعاليت قوه عاقله و شيوه علوم عقلي است. حس و تجربه از آن جهت 

س و تجربه است، قادر بـه تفكيـك حيثيـات و اعتبـارات مختلـف اشـياء نيسـت.        كه ح
  حواس قادر به فعاليت تجريدي و عقلي نيست.

سـينا  شود. ابـن شيوه تفكيك حيثيات اشياء در مكتب طب سينوي فراوان مشاهده مي
در بحث مزاج به تقسيم اعتبار هشت گانه مزاج به لحاظ اجناس، انواع، صنف، شـخص  

، 2005سـينا،  پردازد. در هر يك از اعتبارات حكم مزاج انسان فرق دارد (ابنميو عضو 
). مثلاً در ملاحظه انسان به اعتبار نوع، مزاج انسـان،  13، ص1355،جرجاني، 25، ص1ج

رشد، شـرح ارجـوزه ابـن    معتدل و ساير انواع نسبت به او خارج از اعتدال هستند. (ابن
  )  16سينا، ص

    1هي به تقليل آلات تا حد امكانتعلق عنايت ال.14 

عنايت خداوند حكيم به كم بـودن ادوات و آلات تـا حـد امكـان تعلـق گرفتـه اسـت.        
افزايش بي جهت و غير ضروري ابـزار و آلات بـا حكمـت الهـي سـازگار نيسـت،زيرا       

كـه  حكمت الهي تحقق اشياء با كمترين ابزار و بهترين وجه به طوريمقتضاي قدرت و 

                                              
� א�� 	@��; א]
� +א א+כ, 1 .*��.+ ��  ).65، ص1، ج2005سينا، (ابن &�א2� אBCD 	�א
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�&�א2شود، است موجب نقص ن *��.+ ��سـينا،  (ابـن  +א א+כ, � א�� 	@��; א]
�אBCD 	�א
اي طراحي شده كه تمـام اجـزاء، اعضـاء و ذرات     ). نظام بدن به گونه65، ص1، ج2005

آن مطابق حكمت و داراي خواص و آثاري اسـت كـه ممكـن اسـت دانـش تجربـي از       
اي كـه  اي ضروري است به گونههكشف همه آنها عاجز باشد. بدن انسان، جامع داشتني

فرض نقص و كمبود در آن به نحو حقيقي متصور نيست. اطباء اسلامي هيچ گاه تصـور  
كردند كه عضوي از اعضا بدن، زائد يا داراي نقص و كمبود اسـت. لـذا همـواره در    نمي

صدد تفسير و تبيين جسم آدمي بودند و سوداي تصـرف و تغييـر آن در سـر نداشـتند.     
گويـد:  كند. وي ميهاي پلك از اين رهيافت استفاده ميدر بحث تشريح ماهيچه سيناابن

شـود، بنـابراين   پلك تحتاني نيازمند حركت نيست و با حركت فوقاني مقصود تامين مي
). تكثيـر بـي جهـت از آلات،    394ضرورتي ندارد پلك تحتاني حركت كند (همـان، ص 

در عملكرد و مانع تحقق افعال به وجـه  هاي خاصي دارد، مثلا باعث تزاحم آلات آسيب
 شود. (همان)احسن مي

مقتضاي عنايت الهي صدور افعال از مبادي و مصادر خود به بهترين وجه  .15

  . استوارترين شيوه است

هاي پلك، علت حركت پلك فوقاني را نزديكـي آن  سينا در بحث تشريح ماهيچهابن
اي زائـد نـدارد،   ام اين فعل نياز به مؤونهداند و از آنجا كه عصب براي انجبه عصب مي

تـرين  مقتضاي عنايت الهي صدور افعال از مبادي و مصادر خـود بهتـرين وجـه اسـتوار    
�א�.א�( +.ـ��* �&�א2شيوه است ابن سينا از اين قاعده چنين ياد مي كند:   q@�2ـ	ـ� �א

 �2�E K. ايـن  � א#"- +��אv א
*�אM+ ,+ Kא?�2א � א�� 	"��1 א
<Mאh א�� �א2א	�א &�� א&
، پلك تحتـاني را ثابـت و فوقـاني را    شود، لذا خالقامر به وسيله پلك فوقاني حاصل مي

  متحرك قرارداده است. (همان)
  سينا در اين زمينه چنين است:عبارت ابن

پلك تحتاني نيازمند حركت نيست،چرا كه مقصود با حركت پلك فوقاني بـه تنهـايي   
گـردد و   له آن بستن و خيـره شـدن بـراي چشـم تمـام مـي      گردد، و به وسي تأمين مي

خواسته خداي متعال به كم بودن ابزار تا حد ممكن كـه نابسـاماني بـه وجـود نيايـد،      
هـاي   معطوف است. علاوه بر آن در زيادت و تعدد ابـزار (بـراي انجـام كـار) آسـيب     

ثابت باشـد و   باشد، هر چند اين امكان بود كه پلك فوقاني اي متصور مي شناخته شده
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در مقابل پلك تحتاني متحرك گردد، ولي در اينجا نيز خواسته آفريـدگار بـه نزديـك    
قرار دادن هر كار به سر منشأ صدور آن (يعني مغز) و به وا داشتن هر سبب به سـوي  

ترين راه و استوارترين شـيوه معطـوف اسـت، و ايـن      هدف خود به بهترين و متعادل
باشد و عصـب بـراي رسـيدن     تر مي يشگاه اعصاب نزديكپلك فوقاني است كه به رو

به آن نيازمند خم شدن و وارو شدن نيست و از آنجا كه پلك فوقاني نياز به انجام دو 
حركت دارد، يك بالا آمدن هنگام باز شدن چشم و حركـت دوم فـرو آمـدن هنگـام     

ايد عصـبي بـه   اي پايين كشاننده نيازمند است، لذا ب بستن آن و بستن چشم به ماهيچه
ماهيچه آيد كه در عين حال كه به سمت پايين متمايل است به سمت بـالا برآيـد، در   

بود) اگـر ماهيچـه يكـي بـود بـه       اين صورت (اگر به فرض پلك تحتاني متحرك مي
شـد،   شد،اگر وسط پلك وصـل مـي   ناچار بايد به انتهاي پلك و يا وسط آن متصل مي

گرديـد،و اگـر بـه     ر بالا رفتن پوشـانده مـي  درست روي حدقه چشم توسط ماهيچه د
توانست به يكي از دو انتهـاي آن وصـل گـردد، در     شد، تنها مي انتهاي پلك وصل مي

گرديد .... بر ايـن اسـاس (بـراي بسـتن      نتيجه بستن چشم طبيعي و خوب انجام نمي
چشم) يك ماهيچه آفريده نشده، بلكه دو ماهيچه از دو گوشـه كـنج چشـم رويانـده     

كشـانند، البتـه بـراي بـاز      است و پلك را به سمت پايين به طور يك نواخت ميشده 
كردن پلك، يك ماهيچه كه به وسط پلك رسد، كافي است، پس انتهـاي وتـر آن بـر    

يابد و هرگاه جمع گـردد، پلـك بـاز شـود، لـذا بـراي آن يـك         كناره پلك انبساط مي
آيد و به صـورت   پلك) پايين ميماهيچه آفريده شده كه به طور مستقيم بين دو پرده (

شـود.   پهن به جسمي غضروف گونه كه زير رويشگاه مژه كشيده شده، پيوند داده مـي 
  )396-395، ص 1،ج1386سينا، (ابن

  قواي جسماني متناهي است..16

سينا قواي جسماني از حيث صدور آثار، متناهي و محـدود هسـتند. شـيء    از ديدگاه ابن
است، قابليت صدور افعال به صورت نامتنـاهي و دائمـي را   مادي از آن جهت كه مادي 

پذيراند. بنابر اين اصل، بدن انسان و تمـام   هاي كه در آن نهاده شده  پايانندارد و انرژي
رســند و راه زوال و زبــول پــيش هــاي عــالم طبيعــت نيــز روزي بــه پايــان مــيانــرژي

هـايي   ). يكي از استدلال203، ص3، ج1404،همو، 32، ص1، ج2005سينا، گيرند(ابن مي
اند اين است كه: انـواع قـواي جسـماني همـواره از      كه متاخرين بر اين مسأله اقامه كرده
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شوند و در جوهر و عـرض خـود متحـرك و متغيـر     صورتي به صورت ديگر منتقل مي
باشد و آثار و افعـال صـادر از   هستند بدين جهت شيء مادي بين عدم سابق و لاحق مي

  )  246هي است. (طباطبائي، نهايه الحكمه،صآن نيز متنا
كنـد. او علـت مـرگ     سينا در بحث علت مرگ طبيعي از اين قاعـده اسـتفاده مـي   ابن

طبيعي را عاجز بودن طبيعت (قوه مدبره بـدن) از مقاومـت در برابـر رطوبـت حـرارت      
كنـد. قـواي   داند و علت عجز طبيعت را نيز تناهي قواي جسـماني ذكـر مـي   غريزي مي

اني به جهت محدوديت و تناهي از فعاليت دائمي و صدور افعال نامتنـاهي عـاجز   جسم
اي اجتنـاب ناپـذير اسـت،    پذير است. از اين جهت، مـرگ مسـأله   بوده و انرژي آن پايان

»��9�כ ?א�wא *א/ ���( א�@"u א��0Oא��� +�5א�� �� &, +@א�+��MN�  )همانZO&.«  ( א

    اتفاق دائمي و اكثري محال است. .17

اساس اين قاعده، صدور امر اتفاقي به صورت دائمي و اكثري محـال اسـت. صـدور     بر
افعال به صورت دائمي و اكثري دلالت بر نوعي عليت و سببيت بـين آن دو پديـده دارد   

). بر پايـه ايـن   255،ص2،ج1382تواند تصادفي و اتفاقي باشد (ملاصدرا، از اين رو نمي
و دائمي، اثر و خاصيت را از داروها براي كشف مـزاج آنهـا   سينا صدور اكثري باور، ابن

داند. استناد آثار و خواص به داروها منـوط بـه صـدور خـواص از آنهـا بـه       ضروري مي
صورت اكثري يا دائمي است،زيرا صدور خواص به صورت اكثري و دائمي دلالـت بـر   

ي و دائمـي نباشـد،   ذاتيت اثر براي طبيعت شيء دارد. در صورتي كه اثر و خاصيتي اكثر
آن امر بالعرض و اتفاقي است و امر اتفاقي نه اكثري، نه دائمي و نه حكايـت از طبيعـت   

  )  295، ص1، ج2005سينا، (ابن1و ذات شيء دارد. 

 قسر دائمي و اكثري محال است.     .18
القسـر  «ترين مسائل طبيعات قديم اسـت. برطبـق قاعـده    قاعده فوق يكي از زيربنايي   
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حركت و جريان شيء بر خـلاف مقتضـاي طبيعـت خـود بـه      » كون دائمياً و لااكثرياًلاي
  صورت اكثري و دائمي محال است. اين قاعده متضمن دو نكته است:

  كند.الف) شي به صورت دائمي و اكثري خلاف مقتضاي خود حركت نمي 
رياً فهـو  كل ما يفعل اكث«ب) صدور اكثري و دائمي دلالت بر طبعي بودن فعل دارد.  

  )  272ق، ص1400)  (ابن سينا، 171(ملاصدرا، الحاشيه علي الهيات، ص». يفعل بالطبع
اند مقتضـي حكمـت الهـي عـدم تـرك      امور قسري اقلي و لازمه لاينفك عالم مادي«

سـينا،  ابـن » ( خيرات كثير به خاطر شر قليل و ايصال موجودات به غايت مطلوب است.
  )  678، ص1379،همو، 420، الالهيات، ص1404

هايي كه در بحث علت مرگ و چرايي عـدم دوام دائمـي بـدن ذكـر      يكي از استدلال
شده، اجتماع قسري اجزاي بدن است و از آنجا كه هر قاسري دائمـي نيسـت، لـذا دوام    

                                                                                  )216، ص 3، ج1385(عقيلي خراساني، بدن نيز به صورت هميشگي نيز ممكن نيست. 

  .ماده به نفسه منفعل و خلاق نيست.19

ماده، قابل صور و فعليات است. ظهور فعل و انفعالات در مـاده بـدون ملاحظـه عامـل     
سينا از اين اصل متافيزيكي در بحـث مـزاج كودكـان اسـتفاده     بيروني ممكن نيست. ابن

ج كودكان (از طفوليت تا سي سالگي) و علت رشـد آنهـا اخـتلاف    كند. در مورد مزامي
داننـد.  اي از گرمـي مـي  اي رشد كودكـان را از رطوبـت بسـيار و عـده    وجود دارد. عده

جالينوس معتقد است مزاج كودكان و جوانان برابراند، ولي گرمي مزاج كودكان از حيث 
ست و گرمي مزاج جوانان از مقدار، بيشتر و از حيث كيفيت يعني شدت و قوت، كمتر ا

سينا ديدگاه اطبائي كه حيث مقدار، كمتر، ولي از حيث كيفيت و شدت، بيشتر است. ابن
دانند و براي حرارت جايگاهي قائـل نيسـتند، نقـد    سبب رشد و نمو را غلبه رطوبت مي

گويـد:  كند. نقد وي مبتني بر يك اصل فلسفي و يـك مقدمـه تجربـي اسـت. او مـي     مي
ماده رشد است و ماده به خودي خود تأثيرپذير و فاعل چيزي نيست، بلكه بـه  رطوبت، 

-(ابن1كند، كه در اينجا طبيعت يا  نفس به اذن الهي است.واسطه نيروي فاعلي عمل مي

  )  276-274، صص1، ج2005سينا، 
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 هر چه مزاج معتدل تر باشد ظرفيت آن براي دريافت كمالات بيشتر. 20

   1...شود مي

اد موجودات براي پذيرش كمـالات، متفـاوت اسـت. مـاده بـه علـت ضـعف        استعد
ها و صور را ندارد. دريافـت كمـالات از مبـدأ فيـاض بـه      وجودي امكان اجتماع فعليت

قابليت قابل و ظرفيت وجودي او بستگي دارد. از آنجا كه منع و بخلي در حريم فيـاض  
و قابليت فيض از ناحيـه خداونـد    علي الاطلاق راه ندارد، لذا به محض پيدايش استعداد

افاضه نفس ناطقه نيز مبتني بر اسـتعداد قابليـت و اعتـدال مـزاج بـدني       2شود.افاضه مي
  است.  
سينا در بحث مزاج در طب معتقد است هر گاه مـاده، مـزاج مناسـب و اسـتعداد     ابن

ه كافي براي دريافت صور لاحقه را پيدا كند، اقتضاي فضل و حكمت الهي آن اسـت ك ـ 
 )  327، ص3او را از تقاضاي غريزي و كمال طبيعي محروم نسازد. (همان، ج

  ارزيابي و  تحليل 

وجود متافيزيك پايدار و اصول ثابت فلسفي، در ثبات و قـوام علـم طـب نقـش مهمـي      
كند و بدن نيز تـابع قـوانين و احكـام عـالم     دارد. علم طب از بدن و احوال آن بحث مي

هاي بدن عنصري است. بـه ميـزان   تغيير و دگرگوني از ويژگي ماده است. فساد پذيري،
شـود.  تغيير و سياليت بدن، علم طب نيز به عنوان حاكي و گزارشـگر بـدن متحـول مـي    

فلسفه به مثابه عامل وحدت بخش، مانع گسـيختگي ، تزلـزل و نسـبيت علـوم تجربـي      
  است.  

ان شـناختي، انسـان   سينا، داراي يك متافيزيك پايدار اسـت كـه مبـاني جه ـ   طب ابن
شناختي و روش شناختي آن از فلسفه وي متأثر است. ابتناي طب بر متافيزيـك، ضـامن   

ها و تكثرات عالم ماده در نهايـت بـه وحـدت    بقاء و ثبات آن است. در اين بينش پديده
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شوند. اشياء مادي با اينكه متكثر و متغيراند، امـا، از جهـت اتصـال بـه     محض متصل مي
داراي ثبات و وحدت هستند. سرّ ثبات علوم سنتي نيز در ايـن نكتـه نهفتـه     مبادي عاليه

است. علوم سنتي از جمله علم طب داراي وحدت و ثبات اسـت،زيرا داراي متافيزيـك   
ها هنوز مرجع هستند. وابستگي طـب  ثابت است. متون كهن پزشكي بعد از گذشت قرن

، معلـول و تنـاهي قـواي جسـماني،     سينا به قوانيني نظير، اصل عليت، سنخيت علتابن
  عدم دوام قسر و... بيانگر ارتباط و پيوند فلسفه با طب است.  

گرايي است. در اين رويكرد، مكانيسم بدن از طريق  سينا، مبتني بر نظام ذاتطب ابن
مقولاتي نظير، ذاتي و عرضـي، جـنس و فصـل، جـوهر و عـرض، قـوه و فعـل تفسـير         

  اطباء سنتي به دنياي اسرارآميز بدن است.   شود. اين مفاهيم افق ديد مي
هـا بـر نگـرش كمـي     هاي ذات گرا، غلبه تبيين كيفي پديـده هاي نظاميكي از ويژگي

پـردازد.  سينا بيش از آنكه به كميت اشياء توجه كند به جنبه كيفي بدن مياست. طب ابن
د كيفي بدن يـا بـه   اين در حالي است كه در طب مدرن عموماً به امور كمي توجه و ابعا

  گيرد. شود يا اساساً مورد توجه قرار نميامور كمي تحويل برده مي
اسـت.  » غايت انگاري به اشياء«يكي ديگر از مباني متافيزيكي طب ابن سينا، نگرش 

اسـت. هدفمنـدي و غايـت    » هـاي جهـان  هدفمندي پديد«بينش غايت مدارانه مبتني بر 
ر، حكيم و عالم است. از آنجا كـه بحـث از غايـت،    مداري نيز مقتضي وجود مدبر، مدي

مستلزم بحث از علت پديدها نيز هست، در طب سـينوي بـه مناسـبت از علـل داخلـي      
در نگـاه  شـود.  هـا بحـث مـي   (مادي و صوري) و علل خارجي (فاعلي و غائي) پديـده 

سينا بدن به عنوان يك مركب حقيقي داراي يك غايت و به عنوان مجموعـه مركـب    ابن
دانـد و  را مقوم وجود شـي مـي  » علت غائي«سينا داراي اجزاء، غايات متفاوتي دارد. ابن

هاي انسان شناختي خويش، هدف و غايـت اشـياء را مـورد كـاوش قـرار      لذا در بررسي
ها در شناخت حقيقت شي و قوانين حـاكم  بـر   دهد. رويكرد غايت انگارانه به پديده مي

اي دارد. اين در حالي اسـت كـه طـب جديـد بـا      آن  و كشف مكانيسم شي نقش عمده
بدن روي آورده اسـت. بـر خـلاف طـب     » چگونگي«، به بحث »چرايي«غفلت از بحث 

فقـدان ايـن   پـردازد.  اشـياء نيـز مـي   » چرايـي «به بحث » چگونگي«سينا كه علاوه بر ابن
 رويكرد، موجب به محاق رفتن هدفمندي نظام بدن، درك ناقص و بينش ماتريالسـتي از 

    انسان شده است.
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از لحاظ روش شناسي، در طب سينوي شاهد تعدد منـابع طبـي هسـتيم. چنـان كـه      
اشاره شد استفاده از مشاهدات و تجربيات مردم (طب فولكلور)، دسـتاوردهاي مكاتـب   
طبي مختلف، الهام قلبي، يادگيري از حيوانات، رؤيا، ميل و طلـب طبيعـت بـه چيـزي،     

ها است. در ايـن ميـان   كشف خواص داروها و درمان بيماريبرخي از منابع دستيابي به 
سينا در برخي از هاي ديني اسلام نقش موثري در طب قديم ايران داشته است. ابنآموزه

). البتـه اسـتفاده از   200، ص1، ج2005سـينا،   كنـد (ابـن  موارد نيز از روايات استفاده مي
  خر اين مسأله افزايش يافته است. آيات و روايات اگر چه اندك است، اما در قرون متأ

آن نسبت بـه  » رويكرد كل نگري«سينا بر طب مدرن يكي ديگر از امتيازات طب ابن
نگرانه شئونات گوناگون انسان از جهت ارتباط با صـحت و   انسان است. در رويكرد كل
سـينا، علـت يـك بيمـاري ممكـن اسـت       گيرد. در طـب ابـن  مرض مورد توجه قرار مي

رافيايي، نجومي و يا رواني باشد. اما طب جديـد كـه روش جـزء نگـر در     جسماني، جغ
پردازد. رويكرد جزء نگري طـب  ها دارد، صرفاً به بررسي عوامل مادي ميبررسي پديده

در طب مدرن بـا انسـان   شود. مدرن مانع از درك انسان به عنوان يك مركب حقيقي مي
اي از ذرات و اجزاء است. از اين وعهتجزيه شده روبرو هستيم. انسان در اين طب، مجم

رو اين طب قادر به ترسيم نگرش كلي به انسان نيست. در طب جديد آنچه اصـل قـرار   
ها يك وحدت اعتباري گيرد كثرت است و وحدت مشهود در موجودات و ارگانيسممي

است نه وحدت ذاتي، در حالي كه در جهان بيني طب سنتي در يك موجود واحد، هـم  
  )14، ص1380تواند اصيل باشد. (حداد عادل، هم كثرت مي وحدت و

سينا مرگ، جزئي از وجود انسان، انتقال از يك عـالم بـه عـالم ديگـر و     در طب ابن
لازمه لاينفك بدن عنصري است. تقسيم مرگ بـه اخترامـي و طبيعـي در طـب سـنتي و      

سينا است. اين در انحصار قلمرو فعاليت طبيب در مرگ اخترامي، يكي از مباني طب ابن
حالي است كه در پزشكي مدرن مواجهه سركوبگرانه با مـرگ دارنـد. دارو و درمـان در    

شود،زيرا در مرگ هاي طبيعي نه تنها موثر نيست، بلكه موجب آزار بيشتر بيمار ميمرگ
طبيعي تمامي قواي جسماني به فعليت رسيده، لـذا تـلاش بـراي تـاخير آن آزار دهنـده      

فاوت اين دو مرگ و بحث مصـداقي آن، مسـتلزم ذكـاوت و آگـاهي و     است. شناخت ت
  بصيرت طبيب است.  

سينا بر طب مدرن، جهان بيني الهي ايـن طـب اسـت. در    هاي طب ابنيكي از مزيت
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و » شـفا «سينا نسبت انسان با مبادي عاليه (خداوند و عالم عقل) و اموري نظيـر  طب ابن
بيين متـافيزيكي اسـت. در ايـن رويكـرد، عـالم      نقش طبيب و خداوند در درمان، قابل ت

داراي مراتب تشكيكي است كه در آن، فـيض الهـي از عقـول بـه نفـس و از نفـس بـه        
شـود. بنـابراين علـت قريـب اعمـال و افعـال بـدن،        طبيعت ( قوه مدبره بدن ) نازل مي

  و در طول آن به نفس، عقل و خداوند مستند است.  » طبيعت«
پذيرش مبدأ براي جهان و استناد خلقت به خالق، بدن انسـان  شيخ الرئيس علاوه بر 

داند كه هر يـك از قـوا و اعضـاي آن در قالـب     را داراي حكمت بالغه و اتقان صنع مي
طـب مـدرن بـه كلـي     دهد. اين در حالي است كه وجودي معين آثار خاصي را بروز مي

باشد. در اين طب پيوند فاقد جهان بيني معنوي است و از متافيزيك سلبي برخوردار مي
انسان با مبدأ جهان و معنويت مغفول واقع شده است. براسـاس ايـن رويكـرد، امـوري     

  هاي بدني به خداوند فاقد توجيه علمي است. و چگونگي إسناد فعاليت» شفا« نظير
انقطاع انسان از معنويت، فقدان جهان بيني توحيدي و تبيـين ماترياليسـتي از انسـان    

خيزي را در طب مدرن براي انسان به ارمغـان   فكر داروينيستي، هبوط مذلتتحت تاثير ت
آورده است.  نگرش زيست شناختي به انسـان چيـزي جـز انحصـار انسـان در رديـف       
حيوانات نيست كه نتيجه آن نيز رو آوردن به آزمايش بـر روي حيوانـات بـراي درمـان     

سـينا از دو  نسان در طب ابـن انسان است. آزمايش بر روي حيوان و تسري حكم آن به ا
سينا نوع انسان بـا سـاير حيوانـات متبـاين     جهت پذيرفتني نيست: اول اينكه در طب ابن

كند آزمايش حاصـل بـر روي حيوانـات    سينا تصريح مي كه ذكر گرديد ابن است و چنان
روح و  سينا انسان موجودي ذيقابل تسري به انسان نيست،جهت دوم اينكه در طب ابن

تاريخي، ديني و ...) است و بـه   -شئونات گوناگون (حيات جمعي، هويت رواني داراي
   همين جهت نتايج حاصل از آزمايش بر روي حيوانات قابل تعميم به انسان نيست.

داند. بر اين اساس، ايـن  ترين صورت آفرينش ميترين و كاملسينا انسان را متقنابن
حاكم بر بدن باشد در صدد ترميم اختلالات  نظام» تغيير«نگرش بيش از آن كه در صدد 

ترميمي است. در اين  –سينا در طب، رويكرد توصيفي در واقع. رويكرد ابنمزاج است. 
(قـوه مـدبره بـدن)    » طبيعـت «طب ابتدا منطق فهم بدن، اصـول و قواعـد حـاكم بـر آن     

جديـد،   اما در طب شود.توصيف و تبيين شده، سپس به اصلاح و ترميم آن پرداخته مي
جسم انسان الزاماً بهترين صورت ممكن نيست لـذا، مواجهـه پزشـكان مـدرن بـا بـدن،       

  سركوبگرانه و متصرفانه است.  
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  گيري نتيجه

سينا برخاسته از متافيزيك وي است و او بحث دربـاره برخـي از مبـاني    .  طب ابن1
از طــب ســنتي متــاثر از ايــن رو،  طــب را در فلســفه خــود بــه انجــام رســانده اســت.

سينا است، همانگونه كه پزشكي جديد نيز متأثر از جهان بينـي و  دستاوردهاي فلسفه ابن
  است.هاي متافيزيكي تمدن غرب مبتني بر بنيان

سينا از جهت، مباني، موضوع، روش و خاستگاه با طـب مـدرن تفـاوت    . طب ابن2 
 ـ    ل و تلفيـق بـا   اساسي دارد. اين رويكردها دو نظام طبي متباين هسـتند كـه قابـل تحوي

گـرا بـوده، بـر جهـان      و كل نگر گرا، كيفي سينا طب ذاتباشند،زيرا طب ابن يكديگر نمي
  بيني الهي و روش قياسي تجربي مبتني است.  

. تمدن اسلامي در جهت توليد علم ديني، نيازمنـد تأسـيس طـب براسـاس مبـاني      3
هـاي موجـود در   ظرفيت هاي ديني است. بر اين اساس ابتدا بايد فلسفه اسلامي و آموزه

تمدن اسلامي شناخته شود و با الگوگيري از آنها مباني متافيزيكي طب بازسازي گـردد.  
سينا آغاز مناسبي براي اين حركت باشد. در اين مقاله بـا تبيـين   رسد طب ابن به نظر مي

هاي اين طب براي نگرش الهي بـه انسـان مـورد     سينا، ظرفيتاصول متافيزيكي طب ابن
سينا برخي از اين دستاوردها وجود دارد، اما هنـوز  ي قرار گرفته است. در طب ابنبررس

به كمال شايسته نرسيده است ولذا براي دستيابي به طبي مبتني بر جهان بيني دينـي نيـاز   
  به شناخت معارف دين و دستاورد اطباء اسلامي هستيم. 
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